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بزرگ ترها بخوانند
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احمد خدادوست
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان

اتل متل بادبادكم پريده
رفته هوا، به آسمون رسيده

گوشواره هاش مثل گلِ آفتاب
توى هوا، هى مى خوره پيچ و تاب
لباس اون پُرگُل و رنگ وارنگه
خيلى بهش مى آد لباس، قشنگه

مى خواست بره مهمونى پيش خورشيد
اما كمى دست و دلش مى لرزيد
كاش مى شدم توى هوا بادبادک
دامنِ من پر مى شد از قاصدک

مى رسيدم خنده كنان به خورشيد
خورشيد خانم گوشواره م رو مى بوسيد
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خسته بود؛ چون از راه دورى آمده بود. خدمت كار امام على (ع) پرسيد: «از كجا آمده اى؟» مرد با 
لبخند جواب داد: «از ايران.»

حضرت على (ع) از خانه بيرون آمد. با او روبوسى كرد؛ اسمش را پرسيد و با يك دنيا محبّت گفت: 
«تو مهمانِ خوب ما هستى.»

او چهار شتر و دو خدمت كار داشت. پشت شترها پر از بار بود. خدمت كارها مشغول كار شدند. 
حضرت على (ع) هم كمك كرد. مردان بارها را به خانه بردند. مرد ايرانى بار يكى از شترها 
را باز كرد. در آن، چند مشك بزرگ پر از عسل بود. او گفت: «اى امام عزيز، همه ى اين ها 

براى شما و خانواده عزيزتان است. عسلِ زنبورهاى باغ من است.»
حضرت على (ع) تشكر كرد. بعد به يكى از يارانش گفت: «فورى به شهر كوفه برو و 

بچّه هاى يتيم را براى خوردن عسل به اين جا بياور.»
آن مرد فورى به شهر كوفه رفت. بعد از چند ساعت بچّه هاى زيادى به 
خانه ى حضرت على (ع) آمدند. آن ها با خوش حالى دور حضرت جمع 
شدند. بعد يكى يكى صورتش را بوسيدند و دست در گردنش 

انداختند.
حضرت على (ع) دست به كار شد. بند مشك ها را باز كرد و 

عسل ها را در كاسه هاى كوچك ريخت. چشم هاى بچّه ها برق زد. 
حضرت مثل پدر مهربان گفت: «بخوريد عزيزانم! بخوريد!»

بچّه ها با شادى مشغول خوردن شدند. يكى از دوستان حضرت على  (ع) 

تصويرگر: سعيد رزاقىمهمانى براى يتيمان
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جلو رفت و آهسته پرسيد: «اى امير مؤمنان، چرا اوّل بايد اين بچّه ها از عسل ها بخورند 
و بعد بزرگ ترها؟»

حضرت على (ع) جوا ب داد: «امام، پدر يتيمان است. من چون بايد مثل يك پدر با اين بچّه ها رفتار 
كنم، گفتم اول آن ها از اين عسل ها بخورند.»

دوست حضرت على (ع) شاد شد. مرد ايرانى هم از خوش حالى خدا را شكر كرد.

5



اگر خواستى در پاک كردن سبزى به مادرت كمك كنى، آشغال هاى آن را دور نريز. سرتربچه، ترب، 
هويج، شلغم و كلم قمرى را كمى پايين تر از حد معمول ببر. يك كاسه و مقدارى دستمال كاغذى بردار. 

سه چهار ورق دستمال را خوب خيس كن و توى كاسه بگذار. بعد سرهاى سبزى ها را روى آن بچين.
پس از دو تا، سه روز برگ هاى جوان كوچكى را در ميان برگ هاى كهنه مى بينى. پس از يك هم صاحب 

يك باغچه ى كوچك زيبا مى شوى.

باغچه ى خانگى
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مواظب باش كه دستمال ها هميشه نم دار باشند و خيلى خيس نشوند. اما حتى با مراقبت زياد هم اين 
گياهان پس از دو هفته، پژمرده مى شوند. چون مواد غذايى قسمت جدا شده را مصرف مى كنند و 

نمى توانند ريشه بدهند.
فقط اگر آن ها را در وقت مناسب، در خاک گلدان يا در باغچه بكارى، امكان دارد در آن جا ريشه بدوانند 

و بزرگ شوند.
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آب، بابا، نان
مورچه اى آمد
از توى قندان

بر شانه اش داشت
يك قند شيرين
آهسته مى رفت

با بار سنگين
او را به لانه
بردم با دستم
ماشين او شد
انگشت شستم

ماشين مورچه
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وقتى نيلوفر خيلى كوچولو بود، يك روز با مامانش 
به پارک رفت. مامان او را روى تاب نشاند. اول 
آهسته تابش داد: نيلوفر خنديد. مامان محكم تر 

تابش داد. نيلوفر ترسيد و داد زد: «الان مى افتم! 
واى...»

مامان گفت: «طناب را محكم بگير...!»

نيلوفرآن قدر محكم طناب را گرفت كه كف 
دست  هايش قرمز شد. مامان تاب را نگه داشت. 

وقتى خواست او را بردارد، اول يكى يكى 
انگشت هايش را باز كرد.

از آن روز به بعد او هر وقت تاب را مى ديد ، 
مى لرزيد و مى ترسيد كه روى آن بنشيند.

تا اين كه چند سالى گذشت. نيلوفر ديگر خيلى 
كوچولو نبود. اگر روى تاب مى شست، پاهابش به 
هم مى رسيد. يك روز كه به پارک رفته بود، اول 
دوروبر تاب چرخيد، ديگر دوست نداشت ازچيزى 

بترسد. رفت و روى تاب نشست. كم كم با يك پا 
تاب را تكان داد. بعد بدنش را به جلو و عقب خم 
كرد. تاب سرعت گرفت. نيلوفر بالا و بالاتر رفت، 

ولى ديگر نترسيد. چون تصميم گرفته بود كه...
سؤال: فكر مى كنى نيلوفر چه تصميمى گرفت؟

تو اگر از چيبزى بترسى، فكر مى كنى بايد چه كار 
كنى؟

فكر مى كنى ترسيدن خوب است؟

تصويرگر: سعيد رزاقى
سپيده خليلى
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هوم... شكلات...
اما نه! من بايد 

يه هديه براى ندا 
بخرم.

لواشكبيسكويت

آخ جون!
بالاخره پولم رو 

خرج نكردم...

نويد جان...
بالاخره مى خواى با 
پولت چى كار كنى؟

من 
تصميم خودم 

رو گرفتم. مى خوام 
يه دفتر قشنگ 
براى ندا بخرم.

جانمى جان بستنى...
خوش بحالشون. به به...متشكرم...

بستنى...آقا لطفاً يه 

10



خوبه دو تا بستنى 
خوشمزه بخرم. 

تو اين هواى گرم 
خيلى مى چسبه.

آفرين به 
آقا نويد

پسر فداكار.

آخ جون
آخر خريدمش.

ندا جان. خواهر خوبم
بفرما. اينم همون دفتر 
صورتى كه دوستش 

داشتى!
نويد جان منم

برات يه چيز خوب
نگه داشتم...

آقا من يه 
دفتر قشنگ 
براى خواهرم 

مى خواستم.

بفرما داخل 
هر كدام رو 
كه خواستى 

انتخاب 
كن.

پسر جون 
تو نگفتى 

چى 
مى خواى؟

آفرين به 
هردوتا تون
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شكل پنهان
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عددها را به ترتيب به هم وصل كن. ببين چه شكلى درست مى شود.
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اسمش چيه، راننده

يك آقاى زرنگه
روى لبش يه خنده ى قشنگه
نشسته پشت فرمون

مى گرده تو خيابون
بوق مى زنه، بوق بوق

بار داره توى صندوق
كيه؟ باباى بنده

مهرى ماهوتى
تصويرگر: سيامك ذوالفقاريان

راننده
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  چند پرنده در اين صفحه مى بينى؟ آن ها را پيدا و رنگ كن! 
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«پنچرى»
چرخ ماشين يك نفر پنچر شد. او پياده شد و اگزوز را فوت كرد. دوستش پرسيد: «چرا دارى در اگزوز 

فوت مى كنى؟» تو اوّل بايد پنجره را بالا بكشى!

«توت»
يك نفر روى درخت چنار بود. دوستش از راه رسيد و پرسيد: «آن بالا چه كار مى كنى؟» او جواب داد: 

«توت مى خورم.» دوستش گفت: «اين كه درخت توت نيست، او گفت: «توت توى جيبم است!»

جدولجدولجدول
زهره خداجوى
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مادربزرگ يك صندوق چوبى داشت. اين صندوق 
را مادرش براى عروسى به او داده بود. مادربزرگ 
هميشه لباس هايش را تا مى كرد و توى صندوق 
مى گذاشت. مدّتى بود كه مى گفت: "مثل اين كه 

يك جانور توى صندوق افتاده و بعضى از لباس ها 
را سوراخ كرده است."

چند روز بعد، بابا با يك كمد كوچك وارد شد و 
به مادربزرگ گفت: "آن صندوق پوسيده را كنار 

بگذاريد. بعد از اين، لباس هايتان را توى كمد 
آويزان كنيد." مادربزرگ خوش حال شد. امّا به 

شرطى قبول كرد كه صندوق را دور نيندازند. پدر 
هم با احترام آن را در گوشه اى از انبارى گذاشت.
عصر همان روز، خانم احمدى با پسرش نيما به 

خانه ى ما آمدند. خانم احمدى همسايه ى روبه رويى 
ماست. بزرگ ترها سرگرم صحبت شدند. آنها من 

و نيما را دعوا كردند كه چرا پهلوى آن ها 
نشسته ايم و به حرف هايشان گوش مى دهيم. 
بعد از مدتى دوباره دعوايمان كردند كه چرا 

اين قدر حرف مى زنيم و نمى گذاريم كه صدا 

به صدا برسد. ما هم بلند شديم و رفتيم قايم باشك 
بازى كنيم.

من چشم گذاشتم و نيما قايم شد. زير ميز را گشتم، 
نبود. پشت درها را گشتم، نبود. توى اتاق ها نبود. 

پشت مامانش هم نبود. هر چه گشتم، پيدايش 
نكردم. مادرش سه بار از جايش بلند شد، تا دم در 

رفت و به من گفت: "ناهار نپخته ام! برو نيما را صدا 
كن، دير شد!"

كمى اين پا و آن پا كردم. نمى دانستم چه جور به 
او بگويم كه نيما را پيدا نكرده ام. در همين وقت 

مادرم به انبارى رفت. او مى خواست يك شيشه از 
ترشى هاى خودش را براى خانم احمدى بياورد.

وقتى مادرم از انبارى برگشت، به مادربرزگ گفت: 
" از توى صندوق صداى سوسك مى آمد! نكند باز 

هم چيزى توى صندوق گذاشته ايد؟"
مادربزرگ از جا پريد و گفت:" واى! سوک؟! نكند 

بقچه هايم را بخورد! " 
من هم دنبال او به انبارى رفتم. از توى صندوق 

صداى خش خش مى آمد. چون درِ آن زنگ زده بود، 

تصويرگر: شيوا ضيايىخدا صداى تو را مى شنود
سپيده خليلى
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ما با زحمت آن ر ا باز كرديم. من جيغ زدم: "چه 
سوسك بزرگى!"

سوسك بزرگ، نميا بود كه به پشت افتاد بود و 
دست و پا مى زد. رنگش هم كبود شده بود. وقتى 
او را بيرون آورديم، آهى كشيد و گفت: "چه خوب 

شد كه خدا صدايم را شنيد! پرسيدم: "چى گفتى؟ 
من بودم كه صدايت را شنيدم. آن هم صداى 

خش خشت را."
نيما گفت: "زبانم بند آمده بود. توى دلم خدا را صدا 
مى زدم. خدا صداى مرا شنيد. بعد شما را فرستاد كه 

19



1- در هوا پرواز مى كند 
و مسافرها را به جايى كه 

مى خواهند، مى رساند.
2- از رنگ ها كه پرتقال هم 

به همين رنگ مى باشد.
3- حيوانى حيله گر و مكار.
4- ميوه اى قرمز و پردانه 

است.
5- به كمك آن چوب درختان 

را مى برَُند.
6- بر روى سر مى رويَد.

جدول
فرشته خردور

كيميا آقاجانى(عكس+شعر)
راضيه فلاح(عكس+نقاشى+شعر+داستان)

آريا باقرپور(عكس+داستان+نقاشى)
فاطمه حاجيلرى(عكس+داستان)

آريان پارياب(شعر)

دينا فرازى(داستان)
بيتا كيهان پور(كاردستى)
هانيه ايران نژاد(نقاشى)

محمد جواد گودرزى(داستان)
نرگس جواهرى(داستان)

نگين فضلى(داستان)
سپيده قره حسن لو(نقاشى)

كيميا صدفى(داستان)
ياسمن كريمى(داستان)

مهديه زهرا باسده(داستان+نقاشى)
شقايق مرادى(داستان)

ثنا محمدى(شعر+داستان)
على جبارى(داستان+نقاشى+عكس)
اصيلا پيرعلى(نقاشى+شعر+لطيفه)

مجيد پور امينى(داستان)
رضا خواجه زاده(داستان)
فاطمه هدايى(داستان)

بچّه هاى مجله
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اردک ها در آسمان پرواز مى كنند. با سر و صدا در 
آب فرود مى آيند. اول اردک نر كه رنگارنگ است، 

روى آب مى نشيند و كمى بعد، اردک ماده كه قهوه 
اى رنگ است، كنارش مى آيد. اردک بارها سرش 

را در آب فرو مى كند ودرمى آورد. به اين ترتيب، غذاى خود را پيدا 
مى كند. لانه اش را در ميان نى ها و علف ها مى سازد. مامان اردک، هر 

بار 12 تخم در لانه مى گذارد. رنگ تخم اردک سبز كم رنگ است. 
جوجه ها كه از تخم درآمدند، پس از 2 روز مى توانند در آب شنا 

كنند. اگر به پاى اردک ها نگاه كنيم، بين انگشت هاى آن يكئ پرده 
وجود دارد. اين انگشت ها به او كمك مى كنند كه تند تند شنا كند.
گاهى اردک ها به صورت گروهى زندگى مى كنند. در اين صورت 

يك اردک، رهبر بقيه اردک ها مى شود و راه را به آن ها نشان 
مى دهد.

زندگى اردكىزندگى اردكى

در اين تصوير چند اردک مى بينى؟
وقتى آنها را شمردى، به وسيله يك خط اردكها را به دو دسته تقسيم كن.اگر خوب 

دقت كنى، فقط دو دسته اردک شبيه هم هستند. دور آنها يك خط بسته بكش!
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مهمان بابامعرفى كتاب
معرفى كتاب مهمان بابا

يك سرباز وقتى كه به جنگ دشمن مى رود لباسش چه 
شكلى است؟ كفش هايش چه جورى است؟ داخل ساک 
او چه چيزهايى وجود دارد؟ پشت لباس و روى لباس او 

چه چيزهايى نوشته شده اسعت؟ جواب همه اين سؤال ها 
را مى توانى در كتاب مهمان بابا بخوانى. اين كتاب را 
خانم مهرى ماهوتى نوشته است. تصويرهاى زيباى 

آن كار خانم سحر حقگو و قيمت آن 500 تومان است. 
مهمان بابا را بنياد شهيد و امور ايثارگران به چاپ رسانده 

است.

فرشته خردور
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مانند نمونه صفحه را كامل و شكلها را رنگ كن! بازى خط ها
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شكل ها را دسته بندى كن!

تصويرگر: مريم حرمى بزرگكوچك و 
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-1 اين صفحه را از مجلهّ جدا كن.
-2 آن را روى يك تكّه مقوّا بچسبان.

-3 با قيچى دور شكل را ببر.
-4 نوک پرنده را تا بزن و به سر آن 

وصل كن.
-5 يك كش به اندازه ى نصف پشت 

سرت به دو طرف صورتك وصل كن. 
حالا آن را روى صورتت بزن و ببين چه 

شكلى مى شوى.

صورتك بساز!

كاردستى 
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12

4 3

مسابقه
از يك بزرگ تر خواهش كن داستان را بنويسد و براى ما دوست مهربون

بفرستد ، ما به داستان هاى خوب ، جايزه مى دهيم. 
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56

78
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صدقى
على م

امير 
فلاح آزاد

زهرا 
سارا شاه حسينى

محمدرضا على زاده
پوريا شاه حسينى

بچه هابچه ها آآثثاارر  

بهار موسوى

آرين مصدقى
بچه ها آثار 

4ساله-تهرانمبينا پازوكى
5ساله- سارىسيده سماء حسينى

8ساله-انديمشكراضيه فلاح

جمشيدى

محمد طه مراديان سرخى
كلاس دوم-قم

رى
حيد

سا 
پري

آريا باقرپور
6 ساله-سارى مليكا مهرزاد
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يكى بود يكى نبود. غير از خداى مهربان هيچكس نبود.
بابابزرگى بود به نام مشهدى حسين كه يك گاو داشت. 
گاوش را خيلى دوست داشت. اين گاو فقط برگ درخت 

سيب مى خورد و به خاطر همين شير خيلى خوبى مى داد. 
بابابزرگ درختى را جلو در خانه ى خود كاشته بود. به 

هر كسى كه از آنجا عبور مى كرد، مى گفت: «عزيزم برو 
بالاى درخت و براى خودت سيب بچين و براى گاو هم 

برگ. روزى پسركى به نام حسنى از كنار خانه رد مى شد. 
پدربزرگ به او گفت: «پسرم برو بالاى درخت و براى گاو 
من سيب بچين!» حسنى گفت: «شما كه مى توانيد بالاى 

درخت برويد و سيب ها را بچينيد و به گاو هم بدهيد!» 
پدربزرگ خنيد و گفت: «پسرم، گاو من برگى را كه 

بچه ها برايش بچينند دوست دارد و خودم 
درختى را دوست دارم كه بچه ها از آن 

ميوه بخورند.»

داستان كودک
زهره عبدالحميدى
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دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگتر ها پر كنيد و به آدرس ما بفرستيد.

مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان مى باشد.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير 
به نام انتشارات شاهد واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.

نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3
صندوق پستى: 15875-4348، انتشارات شاهد

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدت اشتراک: 6 ماه           يك سال

فرم اشتراک شاهد كودک
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آقاى باد آمد
موهاى من تكان خورد

زودى كلاه من را
برداشت با خودش برد

دنبال باد پُررو
من تند مى دويدم

هر چه كه مى دويدم
امّا نمى رسيدم

آقاى باد مى برد
با خود كلاه من را

شايد كه داشت مى رفت
يك جاى دور از اين جا

رفت و كلاه را برد
گم شد كلاه زردم

من مى روم كه الآن 
دنبال آن بگردم

ليلا خيامى
تصويرگر: شبنم كشاورز
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